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كتاب "مقدمه‌اي بر روان‌شناسي سياسي" با رويكرد جديد به بررسي، تحليل و تبيين عوامل روان‌شناختي پديده‌هاي سياسي و اجتماعي در سطح فردي، گروهي، ملي و بين‌المللي پرداخته است. در اين راستا، برخي نظريه‌هاي روان‌شناختي ـ سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برخي پديده‌هاي سياسي و اجتماعي به ‌طور موردي بررسي مي‌شود. در اين مقاله، با معرفي مطالب فصل‌هاي دهگانه اثر، كاستي‌ها و برجستگي‌هاي شكلي و محتوايي آن به‌ طور انتقادي ارزيابي، سپس پيشنهادهاي سازنده‌اي براي بهبود و اصلاح آن عرضه مي‌شود.
روان‌شناسي سياسي، حوزه‌اي نوين و ميان‌رشته‌ای در علوم انساني تلقي مي‌شود كه توجه علاقمندان و صاحب‌نظران مطالعات ميان‌رشته‌ای را به خود جلب كرده است. بنابراين، در ميان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي، به‌ ويژه جامعه‌شناسي و علم سياست جايگاهی خاص يافته، در دانشگاه‌هاي بزرگ و معتبر جهان جاي خويش را باز كرده است و «با هدف تحليل رفتارهاي سياسي رهبران، شخصيت‌هاي سياسي، گروه‌ها و افراد بر اساس نظريه‌ها و مفاهيم روان‌شناختي تدريس مي‌شود» (كاتم، 1386، يازده). به ‌طور كلي، پيشرفت و توسعه مفاهيم و نظريه‌هاي روان‌شناختي، به درك عميق‌تر رفتارهاي سياسي و انتخاباتي كمك بسياري كرده است. به‌ عبارت ديگر، روان‌شناسي به‌ عنوان يك رشته پشتيبان به كمك علم سياست شتافته است و صاحب‌نظران علوم سياسي با ياري جستن از نظريه‌هاي روان‌شناختي و مفاهيم روان‌شناسانه، درصدد تبيين دقيق و فهم عميق رفتارهاي سياسي افراد، گروه‌ها، احزاب، اقوام، ملل و نژادهاي گوناگون، در شرايط و موقعيت‌هاي متفاوت برآمده‌اند. با وجود اين، حوزه ميان‌رشته‌اي روان‌شناسي سياسي چندان در ايران مورد توجه نظري و عملي از سویی و آموزشي و كارگاهي از سوی دیگر، قرار نگرفته است. در واقع، در زبان فارسي تنها دو اثر مستقل در حوزة روان‌شناسي سياسي منتشر شده است
 و در رشته علوم سياسي و ساير رشته‌ها و گرایش​هاي مرتبط با آن، درسي با اين عنوان به ‌چشم نمي‌خورد. 
2. بيان مختصر مطالب كتاب
كتاب پيش ‌رو، علاوه بر مقدمة‌ مترجمان و مقدمة مؤلفان، در ده فصل جداگانه سامان يافته است و واژه‌نامة توصيفي و يك كتابنامه غني (فهرست منابع)، پايان‌بخش آن است. اين اثر حاصل كار گروهي از پژوهشگران و صاحب‌نظران روان‌شناسي سياسي مي‌باشد و توسط خانم مارتا كاتم و همكارانش، يعني بث‌ديتز ـ اولر، النا مسترز، و توماس پرستون به نگارش در آمده و از سوي سيدكمال خرازي و همكارش جواد علاقبندراد، به فارسي برگردانده شده است. رشته تخصصي مترجم، یعنی سيدكمال خرازي، علوم تربيتي و روان‌شناسي است که كوله‌باري از تجربه30 سال فعاليت سياسي در مسئوليت‌هاي مختلف، به ‌ويژه ستاد تبليغات جنگ و دو دوره وزارت‌ امور خارجه ایران و تدريس درس روان‌شناسي سياسي در برخی دانشگاه​های کشور را بر دوش مي‌كشد. 

در هر فصل، پس از طرح بحث و تبيين موضوع، نگارش نتيجه‌گيري و تنظیم واژگان كليدي، پيشنهادهايي براي مطالعه بيشتر و يادداشت‌هاي پاياني عرضه شده است. البته برخي از فصل‌ها، يعني فصول اول، سوم، چهارم و نهم، فاقد بخش "يادداشت‌هاي پاياني" مي‌باشند. در مقدمه مترجم ـ كه تنها مزيّن به نام سيدكمال خرازي است ـ وي اهميت رشته روان‌شناسي سياسي و فلسفه اهتمام خويش را در جهت ترجمه اين اثر بيان مي‌كند. مقدمة مؤلفان ابتدا درصدد تبيين چيستي روان‌شناسي سياسي برآمده، علت ابهام و ناآگاهي جامعه نسبت به اين رشته را در اين جمله خلاصه مي‌كند. 

خلاصه‌اي از مطالب كتاب در این مقدمه‌ عرضه شده، كانون بحث هر يك از فصل‌هاي دهگانه آن مشخص گشته است. يادآوري استفاده از ابزارهاي علمي و يادگيري، ناشي از تأكيد نویسنده بر هويت درسي متن مي‌باشد. «اين ابزارها شامل فهرستي از واژه‌هاي كليدي در پايان هر فصل و واژه‌نامه پايان كتاب است» (ص، 5)، فهرستي کامل از واژگان روان‌شناختي ـ سياسي كه براي دانشجويان تازگي دارد و به يادگيري آنها كمك مي‌كند. در پايان هر فصل نيز فهرست نظريه‌ها، مفاهيم و مطالب فصل گنجانده شده‌اند. علاوه بر آن، در خلال مطالب فصول، كادرهايي عرضه مي‌شود كه بازتاب تأثير روان‌شناسي سياسي بر رفتار افراد است. ابزارهای ديگر يادگيري و يادآوري مطالب، جداول و تصاويراند كه مطالب متن را خلاصه مي‌سازند و فرصت مرور سريع و مكرر مطالب را برای خوانندگان فراهم مي‌آورند و نمونه‌هاي جالبي از يافته‌هاي تحقيق در اختيار آنان مي‌گذارند.
به‌ طور كلي، این كتاب فهرستي از مطالب خواندني در حوزه روان‌شناسي سياسي را دربر مي‌گيرد. شرحی مختصر از مفاد فصل‌هاي مختلف كتاب، برجستگي‌ها و كاستي‌هاي آن را نمايان مي‌سازد و امكان داوري در باره آن را مهّيا مي‌كند. فصل نخست، مقدمه‌اي بر روان‌شناسي سياسي نام گرفته و تنها داراي يك تيتر فرعي است: روان‌شناسي سياسي چيست؟ اين فصل مقدماتي، چيستي روان‌شناسي سياسي را تبيين مي‌كند و بخشي از پيشينه و روش‌شناسي آن را توضيح مي‌دهد. بدين‌سان، يك نمونه مثالي از "انسان سياسي" عرضه مي‌شود كه تصويري روشن از يك شخصيت عام سياسي را به نمايش مي‌گذارد. الگويي كه در سراسر كتاب تكرار مي‌شود تا خوانندگان مطالب هر فصل را با يادآوري نظريه‌ها و مفاهيم روان‌شناختي آغاز كنند. بر اين اساس، بسياري از حوادث و رفتارهاي سياسي انسان توضيح‌بردار و قابل درك نيستند. در واقع، چرايي بسياري از رخدادهاي سياسي خونين و ويرانگر را نمي‌توان فهميد؛ مگر آنكه افكار و احساسات كساني‌كه چنين تصميماتي را مي‌گيرند و اين اعمال را مرتكب مي‌شوند، درك نمود. رويكرد روان‌شناسي سياسي در فرآيند درك و پيش‌بيني رفتار انسان، يك روش علمي است و چرخه‌اي متكي بر چهار گام مي‌باشد: 1. مشاهده رفتارها؛ 2. توضيحات اوليه يا فرضيه و پيش‌بيني رابطه متغيرها؛ 3. مشاهده بيشتر و آزمايش اعتبار فرضيه؛ 4. پالايش و آزمايش مجدد توضيحات كه كاوش درباره محدويت‌هاي پديده، كشف علل روابط يا توسعه روابط كشف شده را نيز دربر مي‌گيرد.
روان‌شناسي سياسي، تعامل فرد با محيط سياسي را نيز دربر مي‌گيرد. انسان سياسي به ‌شدت به گروه‌هاي سياسي و اجتماعي وابسته است و هويت اجتماعي فرد از عضويت در گرو‌ه‌هايي چون مليت، جنيست، سن، نژاد، قوميت، شغل و ... ناشي مي‌شود. هويت اجتماعي (ارزش‌ها و نگرش‌ها و ...) رفتار انسان سياسي را با قوت بر مي‌انگيزد و طبقه‌بندي اجتماعي باعث بسياري از تمايلات رفتاري مهم فرد، مانند تصورات قالبي، تبعيض و قوم‌مداري مي‌شود. 

فصل دوم با عنوان شخصيت و سياست، مباحثی مهم را دربر مي‌گيرد. شخصيت مفهومي محوري در روان‌شناسي سياسي است و اين فصل، چارچوب‌ها و نظريه‌هاي شخصيت‌محور را تبيين مي‌كند. بررسي رابطه شخصيت و سياست قديمي‌ترين سنت روان‌شناسي سياسي است و در مطالعات شخصيت‌محور بر تأثير ويژگي‌هاي رهبران بر تصميمات مهم سياسي تأكيد مي‌شود. با وجود این، تعريفي جهان‌شمول و قابل قبول از شخصيت در روان‌شناسي سياسي وجود ندارد. بنابراین در اين كتاب، بر نظريه‌هاي روان‌كاوانه، خصوصيات و انگيزش كه در اين حوزه رايج است، تأكيد مي‌شود. به‌ طور كلي، براي درك رفتار سياسي هم بايد شخصيت فرد درك شود و هم بستري كه رفتار انسان در آن روي داده است. در واقع، تعامل ميان فرد و موقعيت براي درك رفتار وي از همه چيز مهم‌تر است. رويكردها و نظريه‌هاي متفاوت و متعددي درباره شخصيت وجود دارد كه تنها برخي از آنها در بررسي شخصيت‌هاي سياسي كاربرد يافته‌اند. مهم‌ترين آنها، نظريه‌هاي مبتني بر روان‌كاوي شخصيت‌محور و انگيزه‌محور هستند. رويكردهاي روان‌كاوي يا نظريه‌هاي روان‌پويايي، يكي از قديمي‌ترين سنت‌هاي اين حوزه به ‌شمار مي‌روند كه فرويد پدر آن به شمار می‌آید. «نظريه‌هاي روان‌كاوي نقش ضمير ناخودآگاه را در رفتار انسان و انگيزه‌ها و غرائزي كه در وراي رفتار وجود دارند برجسته مي‌كنند» (ص، 28). در مقابل، برخي ديدگاه‌ها و مجموعه‌اي از نظريه‌هاي شخصيت‌محور شكل گرفته‌اند كه بر اساس بررسي متغيرهايي چون ويژگي‌هاي شخصي، انگيزه‌ها، سبك‌شناختي، نحوه شكل‌گيري شيوه‌هاي تصميم‌گيري، تعاملات بين فردي، پردازش داده‌ها و مديريت شغلي قرار دارند. 
فصل سوم به بررسي شناخت، هويت اجتماعي، هيجان و نگرش در روان‌شناسي سياسي اختصاص يافته است و به چگونگي درك افراد از خويشتن و سايرين در بستر مسائل، انتخاب‌ها و تعارضات سياسي مي‌پردازد. هدف اصلي آن عرضه طيفی وسيع از مفاهيم محوري روان‌شناسي سياسي در زمينه انديشه و هيجان سياسي و بسترهاي رفتاري حاصل از آن است. نخستين بخش فصل، پردازش اطلاعات و توانايي محدود در پردازش داده‌ها مي‌باشد. دو حوزه نظري موجب ارتقاي بينش آدمي درباره الگوهاي پردازش اطلاعات و علل آن مي‌شود: نظريه اسناد و نظريه همساني. پردازش هرگونه اطلاعات مستلزم طبقه‌بندي داده‌هاي محيطي، سازمان‌دهي و ساده‌سازي است تا واقعيات پيچيده اجتماعي فهميده شوند. در اين ميان، تصورات قالبي نوعي از طبقه‌بندي شناختي اجتماعي است كه علل و پيامدهاي آن در علوم سياسي و روان‌شناسي سياسي به ‌طور گسترده‌اي بررسي شده است. در اين راستا، دنياي سياسي طبقه‌بندي مي‌شود و اين طبقات‌شناختي (دوست، دشمن، متحد و ...) تصاوير ناميده مي‌شوند و بسيار شبيه تصورات قالبي عمل مي‌كنند. در واقع، «نظريه‌ تصوير، رويكردي روان‌شناختي-  سياسي است كه بين تصوير سياست‌گذاران از ساير كشورها و نتيجه‌ رفتاري آنها رابطه برقرار مي‌سازد» (ص،71). تصاوير اطلاعاتي مهم درباره توانمندي آن كشور، فرهنگ، نيات، انواع گروه‌هاي تصميم‌گيري و ادراك تهديد يا فرصت را دربر مي‌گيرد. هويت اجتماعي نيز بيانگر تعلق خاطر و وابستگي به گروه‌هاي خودي و تمايز با گروه‌هاي غيرخودي است. روان‌شناسي سياسي بايد در زمينه درك تأثير هيجان بر رفتار سياسي گام بردارد. عواطف و هيجان‌هاي مثبت، توانايي افراد در مشاهده روابط دروني و پيوندهاي بين مفاهيم ‌شناختي را افزايش مي‌دهند و باعث پيشرفت مذاكره، تصميم‌گيري و حل مسئله مي‌شوند. در عرصه سياسي و اجتماعي، همواره هيجان‌هاي مثبت با گروه‌هاي خودي و هيجان‌هاي منفي با گروه‌هاي غيرخودي است. تعصب شديد ناشي از هيجان‌هايي چون "انزجار، تنفر، دشمني و خشم" است. خشم در اغلب رفتارهاي سياسي ديده مي‌شود و ساير هيجان‌هاي منفي با آن ارتباطی نزديك دارند: ناكامي، رنجش، تحقير و تنفر. علاوه بر آنها، احساس گناه، شرم، تأسف، همدردي، غبطه، حسادت، ترس و نگراني نيز بر رفتار سياسي تأثير مي‌گذارند. ترس و نگراني با احساس خطر زاده مي‌شوند. 

عنوان روان‌شناسي سياسي گروه‌ها بر فصل چهارم اطلاق شده است. اين فصل، انسان سياسي را در محيط پيراموني، يعني در ميان گروه‌ها و در مقام عضو گروه در نظر گرفته است. گروه‌ها نقشی مهم در سياست دارند و اغلب مسئوليت‌هاي تصميم‌‌گيري، تعيين خط‌مشي و اجرا به گروه‌ها سپرده مي‌شود. هر چند گروه‌ها مركب از افرادند؛ اما درك گروه تنها از طريق درك رفتار فردي ميسر نيست. «بديهي است، درك گروه شامل درك افرادي است كه آن را تشكيل مي‌دهند، ولي پويايي‌شناسي گروه‌ها از طريق بررسي افراد قابل دستيابي نيست» (ص، 98). زيرا نحوه رفتار افراد در گروه، زماني كه انفرادي عمل مي‌كنند، متفاوت است. اعضاي گروه گرايشی شديد به تمسك به هنجارهاي گروه دارند و با يكديگر همسو هستند. همسويي بيانگر گرايش به تغيير باورها يا رفتارها، همسان با معيارهاي تعيين شدة گروه است. ميزان نفوذ هر گروه ناشي از قدرت آن است. قدرت يك امتياز است و اعضاي قدرتمند، تعارضات گروهي را به ‌طور كارآمدتري نسبت به سايرين حل و فصل مي‌كنند. با وجود اين‌، نفوذ اقليت در شرايط خاصي بر موفقيت اكثريت تأثير مي‌نهد: ثبات قدم، هماهنگي، صداقت، لياقت، ابطال استدلال اكثريت، شباهت به اكثريت و گروهي بودن مسئله از عوامل پيشبرد اهداف اقليت به ‌شمار مي‌روند. بنابراين، اقليت‌هاي موفق قادر به تغيير مواضع اكثريت هستند و با تحول سياست‌گذاري، كيفيت تصميم‌گيري گروه را ارتقاء مي‌بخشند. گروهي كه مقتدرانه تصميم مي‌گيرد، بر سياست‌ها تأثير مي‌گذارد و بحث بهره‌وري گروه، واقعيت تصميم‌گيري سياسي گروه را تأييد مي‌كند. به نظر هرمن سه نوع گروه يا واحد تصميم‌گيري وجود دارد: گروه رهبر مسلط و مقتدر، گروه واحد تصميم‌گيري، و ائتلاف بازيگران مستقل. دو نوع اول در چارچوب مفاهيم روان‌شناسي سياسي قابل تحليل است: در مورد نخست، مهم‌ترين عامل مؤثر بر نحوة رفتار گروه و تصميم‌گيري آن، ويژگي‌هاي شخصيتي رهبر است. در الگوي دوم، از روان‌شناسي گروه براي حل و فصل اختلافات و تعارضات در گروه استفاده مي‌شود. قطبي شدن گروه ناشي از افراطي شدن مباحث است. با اين حال، براي اصلاح تصميمات گروهي نادرست، فنوني طراحي شده است. اگر چه حل تعارضات گروهي مشكل است؛ ولي ناممكن نيست. گاهي تعارضات به ائتلاف منجر مي‌شود تا براي كسب هدفی مشترك همكاري كنند. بدين ترتيب، در اين فصل چرايي و چگونگي شكل‌گيري و سازوكار تصميم‌گيري گروه‌ها روشن‌ و مشكلات تصميم‌گيري و پوپايي تعارضات درون گروهي و ميان گروهي و برخي از فنون حل تعارض بررسي مي‌شود.
فصل پنجم به بررسي ويژگي‌هاي رهبران سياسي پرداخته است. «از نظر برنز رهبري واقعي شامل رابطه‌اي بين رهبر و پيروان اوست كه در آن رهبر به ارضاي انگيزه‌هاي پيرامون خود مي‌پردازد تا اهدافي را كه متقابلا پذيرفته‌اند واقعيت ببخشد» (ص، 149). اين كار به شكل‌ رهبري گشتاري يا رهبري تعادلي صورت مي‌گيرد. نوع اول، رهبري پوياست و با ايجاد رابطه با پيروان موجب احساس ارتقاي آنان مي‌شود. اما در نوع دوم، رهبر چيز با ارزشي را با پيروان خود مبادله مي‌كند. بهره‌گيري از قدرت مطلق، رهبري تلقي نمي‌شود، زيرا بر رابطه‌اي يك‌طرفه و زورمندانه با پيروان متكي است. جانسون در سنخ‌شناسي سبك مديريت رياست جمهوري امريكا، سه الگوي ثابت در بين رؤساي جمهور جديد اين كشور مشاهده مي‌كند: رسمي، رقابتي و رفاقتي. همه اين الگوها ناشي از شخصيت رهبر است. اما در آثار روان‌شناسي سياسي، سنخ‌شناسي جديد سبك رهبري بر روي دو جنبه تمركز دارد: «نياز رهبر به تسلط بر و شركت در فرايند سياست؛ و نياز رهبر به اطلاعات و حساسيت عمومي به زمينه» (ص، 157). در اين راستا، نتايج چندين تحقيق موردي درباره سبك رهبري سياسي و هدايت مديريتي بيل كلينتون ارائه شده و با نظريه‌هاي رايج تطبيق داده مي‌شود. سپس روش سياست خارجي وي در جريان بحران هسته‌اي 1994 كره ـ كه الگوي واگذارنده است ـ بررسي مي‌شود.
فصل ششم به تبيين مسئله رأي‌گيري و نقش رسانه‌هاي گروهي در شكل‌گيري افكار و انديشه‌هاي سياسي مردم امريكا مي‌پردازد. در واقع، روان‌شناسي سياسي و رفتار سياسي شهروندان متوسط امريكايي با الگوي بريتانيايي مقايسه مي‌شود تا ساختار و كاركرد نگرش‌ها، پردازش داده‌ها، تصميم‌گيري سياسي، رفتار انتخاباتي، تأثير رسانه‌ها بر نگرش‌هاي سياسي و بردباري سياسي در جامعه‌ امريكا تبيين شود. مفهوم محوري اين فصل، نگرش‌ها مي‌باشد كه عبارت از نظامي پايدار از باورهاي منفي و مثبت، هيجان‌ها و احساسات عاطفي و گرايش منجر به عمل در زمينه‌ موضوع نگرش است. مفهوم طرحواره «ساختاري‌ شناختي كه بازنماي دانش مربوط به يك مفهوم يا نوعي از يك محرك و صفات آن و روابط ميان آن صفات است» (ص، 188). به‌ طور كلي، در بررسي افكار عمومي، باورها، ارزش‌ها، ايدئولوژي‌ها، نگرش‌ها، طرحواره‌ها، مفاهيم محوري تلقي مي‌شوند. زماني‌كه باورها به صورت مجموعه‌اي منسجم دسته‌بندي شوند، نظام باورها به‌ وجود مي‌آيند. در اين فصل، علاوه بر ايالات متحده، رفتار سياسي همگاني و رفتار انتخاباتي در جامعه بريتانيا بررسي شده است. 

فصل هفتم تحت عنوان روان‌شناسي سياسي نژاد و قوميت عرضه شده است. نژادپرستي و قوميت‌محوري عامل مناقشات سياسي سازش‌ناپذير در سراسر جهان است. پيشداوري و قوميت‌محوري دو "معماي بزرگ امريكايي" در چند دهه اخير بوده است. تحليل روان‌شناختي اين مناقشات موجب بصيرتي مي‌شود كه از طريق رويكردهاي ديگر قابل دريافت نيست. از ديدگاه روان‌شناسي سياسي، سازش‌ناپذيري مناقشات گروهي تداوم سائق‌هاي انساني براي تشكيل گروه‌هاي خودي و غيرخودي و مقايسه اين دو تلقي مي‌شود. بنابراين، در اين فصل علل زيربنايي مناقشات سياسي ناشي از نژادپرستي و قوميت‌محوري بررسي مي‌شود. روش‌هاي مختلفی برای پيشگيري از مناقشه و حل و فصل مناقشه‌هاي نژادي و قومي عرضه شده است. در اين ميان، مفهوم پيشداوري بسيار مهم است. پيشداوري با تصورات قالبي مرتبط است: «مجموعه‌اي از باورها درباره‌ صفات شخصي گروهي از مردم» (ص،230) كه باعث رفتار تبعيض‌آميز نظريه‌هاي مختلفي درباره علل و عوامل تصورات قالبي و پيشداوري به مثابه ارائه شده است:
 1. نظريه تعارض واقع‌بينانه؛  2. نظريه يادگيري اجتماعي؛  3. نظريه هويت اجتماعي؛  4. بررسي شخصيت با توجه به اينكه خصوصيات محوري سه‌گانه شخصيت اقتدارطلب در فرهنگ‌هاي گوناگون از هم پراكنش برخوردار است و به طور مستقيم با قوميت‌محوری و پيشداوري ارتباط دارد؛ و
 5. نظريه تفوق اجتماعي كه علاوه بر ويژگي‌هاي شخصيتي به گروه هم توجه مي‌كند. 
درخلال مباحث، وضعيت نژادي در ايالات متحده، برزيل و آفريقاي جنوبي، به‌ عنوان سه نمونه درباره نژاد و سياست تشريح مي‌شود و نشان مي‌دهد كه چگونه نژاد ساختار اجتماعي پيدا مي‌كند و الگوهاي رفتاري در شرايط پيشداوري و تصورات قالبي ايجاد مي‌شود.
فصل هشتم، روان‌شناسي سياسي ناسيوناليسم نام گرفته است. در طول دو سده‌ اخير، ناسيوناليسم محركی مهم در رفتار سياسي بوده و يكي از خطرناك‌ترين منابع رفتار سياسي در قرن بيستم شناخته شده است. با آنكه پديده‌اي آشكار و فراگير نيست؛ ولي هنگام احساس خطر بيدار مي‌شود. کتاب، تأثير ملي‌گرايي بر رفتار سياسي شهروندان و رهبران در سياست ملي و فراملي را مورد بررسی قرار می دهد و از مناقشات ملي‌گرايانه در ايرلند شمالي، يوگسلاوي، كوزوو، قبرس، چچن، كردهاي تركيه و اتحاد دو آلمان به‌ عنوان شاهد مثال بهره‌گيري مي‌کند. این فصل با بحث كلي ناسيوناليسم، تعريف مفهومي و الگوهاي رفتار ناسيوناليستي، ريشه‌هاي روان‌شناختي ناسيوناليسم و تعريف انواع دولت‌هاي ملي‌گرا شروع مي‌شود. سپس علل روان‌شناختي سياسي هيجانات و رفتار ناسيوناليستي بيان مي‌شود. در پايان، با ارائه مثال‌هاي موردي، فنون رفع اختلاف در مناقشات ناسيوناليستي مطرح و معرفي مي‌شود. الگوهاي رفتاري ملي‌گرايان متعدد است. در اين كتاب با هشت الگوي ملي‌گرايانه قواعد عمومي دولت ـ ملت‌ها بررسي مي‌شود. 
در فصل نهم، بررسي افراطي‌گري سياسي از ديدگاه روان‌شناسي سياسي مورد توجه قرار گرفته است و رفتارهايي را پردازش مي‌كند كه در آن افراط‌گري در انگيزه، اثبات نتايج دلخواه و ميزاني از خشونت ديده مي‌شود. بنابراين، علل روان‌شناختي ـ سياسي شكل‌گيري سازمان‌هاي نژادپرستانه سفيدپوستان، تروريست‌ها، باندهاي سركوب و شكنجه دولتي و نسل‌كشي را دربر مي‌گيرد. گروه‌هاي افراطي از ديدگاه‌ها، نظريه‌ها و موضوعات كاري گوناگوني برخوردارند و در همة كشورهاي جهان يافت مي‌شوند. اغلب افراطيون اعضاي جناح راست به‌ شمار مي‌آيند. با وجود اين، بسياري از آنها در جناح چپ آن طيف حضور دارند. در ايالات متحده بسياري از افراطيون با احزاب سياسي مرتبط هستند. بعضي خود احزاب سياسي هستند و بعضي با احزاب رابطه ندارند. بررسي‌هاي روان‌شناختي سياسي نشان مي‌دهد «كه اگر شرايط اقتضا كند، افراد عادي نيز مي‌توانند به اعمال افراطي دست بزنند يا مي‌توانند ناظراني غيرفعال باشند» (ص، 331). افراطي كسي است كه به ‌طور شديد و نامعقولي مصمم است و تفسيری منحصر به فرد از جهان دارد. رفتار سياسي وي به‌ شدت تحت كنترل ايدئولوژي است و اين تأثير به‌ حدي است كه تأثير ساير نيروهاي فردي، سياسي و اجتماعي ممكن را تضعيف يا حذف مي‌كند. در واقع، «افراطيون تنها با منطق رفتاري خودشان و ساختاري كه از جهان در ذهن مي‌سازند عمل مي‌كنند» (همان) علل افراطي‌گري سياسي را طيفي از صفات شخصيتي تا نياز به همسويي با گروه دربر مي‌گيرد و «توانايي انجام دادن شرارت، در ذات همه‌ انسان‌هاست» (ص، 332). در شرايط عادي، تعارض ميان گروه‌ها بر سر منابع كمياب، سرزمين، ارزش‌ها، ايدئولوژي، موقعيت، امنيت، قدرت و ... است. اما در شرايط نوميدي و بحران سياسي، اجتماعي و اقتصادي شديد، اغلب يك گروه قرباني شده و مقصر همه بيماري‌هاي اجتماعي قلمداد مي‌شود. در اين موقعيت دشوار، افراد به‌ سوي كساني جذب مي‌شوند كه آييني ايدئولوژيك براي جهان بهتر و دشمني آشكار، معرفي مي‌كنند كه اين فرآيند عليت اجتماعي ناميده مي‌شود. با انتشار كليشه‌هاي منفي از آن گروه، مرحله توجيه اجتماعي فرا مي‌رسد كه در افراطي‌ترين شكل به هتك حرمت قرباني مي‌انجامد و آنها را موجوداتي فرودست‌تر از انسان توصيف مي‌كند. 
ترور گونه‌اي رفتار افراطي است كه همواره از سوي گروه‌هاي تروريستي خشن صورت مي‌گيرد و به‌ صورت بازرسي سياسي و نمادين است. ترور دولتي شكلي از ترور است كه تلاش‌هاي نظام‌مند حكومت براي ايجاد رعب و وحشت در كشور از طريق قتل سياسي، نسل‌كشي و جنايات خشونت‌بار ديگر را دربر مي‌گيرد. هدف ترور دولتي ايجاد وحشت در ميان مردم به ‌منظور انقياد سياسي و فرمانبرداري از طريق سركوب و قتل مخالفان حكومت مي‌باشد. در نتيجه مردم به ‌وسيله ترور به تسليم واداشته مي‌شوند. 

فصل پاياني كتاب، روان‌شناسي مناقشات و امنيت بين‌المللي ناميده شده، به روان‌شناسي سياسي فرآيند بازدارندگي فعاليت‌هاي هسته‌اي و جنگ‌افزارهاي متعارف، اختصاص يافته است. در اين فصل، از مناقشات بين‌المللي در راستاي چگونگي به‌كارگيري روان‌شناسي سياسي، براي درك بهتر علل جنگ، بازدارندگي و امنيت بحث مي‌شود تا چگونگي به‌كارگيري مفاهيم روان‌شناختي در حل مسائل سياسي دنياي واقعي بهتر درك شود. مقولات شناخت، هيجان و ادراك‌هاي انسان سياسي در اين روند به‌ كار مي‌آيد. فرضيه‌هاي بسياري براي تبيين چرايي جنگ و خشونت ارائه شده است كه عوامل زيست‌شناختي و عوامل روان‌شناختي مانند نقش ادراك درست و نادرست رهبران سياسي، روان‌شناسي رهبران سياسي، پويايي و تركيب گروه‌هاي سياست‌گذار، و ويژگي‌هاي شخصيتي رهبران، بسيار مهم هستند. مفهوم معماي امنيتي بيانگر آن است كه رهبران ملي در هنگام رويارويي با آنچه از لحاظ امنيت بين‌المللي تهديدآميز تلقي مي‌شود، دست به اقداماتي مي‌زنند كه به نظرشان دفاعي است؛ در حالي‌ كه همسايگان آنها چنين تصوري ندارند و تقويت واحدهاي نظامي و دفاعي به‌ طور اجتناب‌ناپذيري امنيت همسايگان را به مخاطره مي‌افكند. جنگ سرد مثال روشن معماي امنيتي است. گرچه هيچ‌ كدام از طرفين قصد اشغال سرزمين ديگري را نداشتند؛ اما رقيبان اين نيات و انگيزه‌ها را به‌ طور دقيق درك نمي‌كردند. بدين‌سان، روابط جنگ سرد ميان امريكا و شوروي را فرآيند شرارت‌بار و مارپيچي تعامل خصمانه توصيف كرده‌اند. از این ​رو، روان‌شناسي سياسي بازدارندگي اهميت‌ بسیاری يافته است. به‌ طور كلي، در متون روان‌شناسي سياسي، در مورد چگونگي آزمون نظرية بازدارندگي اختلاف ‌نظر فراواني وجود دارد و رويكردهاي مختلفي دنبال شده است. با وجود اين، هيچ‌ كدام از نظريه‌هاي بازدارندگي يا مدل مارپيچي براي توجيه تمام موارد تاريخي درگيري يا اجتناب از جنگ كافي نبوده است. زيرا «اثبات كارآيي بازدارندگي به‌ طور تجربي، با بررسي موارد تاريخي موفقيت يا شكست بازدارندگي، بسيار دشوار است» (ص، 397). موضوع ديگر، نحوه‌ ساختاردهي يا بازنمايي و معنا بخشيدن به مسئله است كه گزينه يا موقعيتي سياسي به دست سياست‌گذاران مي‌دهد و در تعيين چگونگي رفتار آنها در هنگام تصميم‌گيري در شرايط امنيتي بسيار حياتي است. امروزه در متون ساختاري علوم سياسي نظرية پيش‌نگري براي تصميم‌گيري در سياست خارجي و امنيتي به كار گرفته مي‌شود و بر اساس يك مدل روان‌شناختي پيش‌بيني مي‌كند كه افراد در مواقع سود، مخالف ريسك و در مواقع زیان، طالب ريسك خواهند بود. پويايي گروهي و كژكاري‌هاي فرآيندي مبحث پاياني این فصل است كه بنابر آن، «اختلالات فرآيند گروهي يا تصميم‌گيري تحت فشار رواني، احتمال تصميمات نادرست يا درگيري را افزايش مي‌دهد» (ص، 403). به‌ طور كلي، پيوستگي گروهي، گاهي به فرآيند معيوب يا كژكاري‌هاي گروهي منجر مي‌شود كه در شرايط بحراني بارزتر و شايع‌تر مي‌شود و احتمال درگيري را بيشتر مي‌كند. اين كژكاري‌ها منجر به شكل‌گيري "گروه فكر" مي‌شود كه ريشه برخي از شكست‌هاي سياسي تاريخ بشر است.
3. ارزيابي و نقد كتاب

در ادامه، در دو بند جداگانه برجستگي‌‌ها و كاستي‌هاي شكلي و محتوايي اثر حاضر بررسي و نقد مي‌شود.
1ـ3 . نقد شكلي

كتاب مقدمه‌اي بر روان‌شناسي سياسي، متأسفانه از نظر برخی ابعاد صوری و شكلي فاقد جذابيت‌ها و برجستگي‌هاي لازم است. دلایل این مدعا به ترتیب زیر است: 
نخست، طرح جلد اثر تناسبي با موضوع كتاب ندارد و بيشتر گوياي جنگ، ويراني، خشونت و انقلاب است. بنابراين، بهره‌گيري از رنگ سياه در طرح جلد و چينش برخي تصاوير نااميد كننده و خشونت‌بار و ويرانگر براي طراحی آن خوشايند به نظر نمي‌رسد. 
دوم، كيفيت صحافي کتاب بسيار ضعيف و نامطلوب است و پس از يك دوره مطالعه، شيرازة آن از هم فرو مي‌پاشد. 
سوم، كتاب فاقد پيش‌گفتار، مقدمه فصول، خلاصه كلي و نتيجه‌گيري پاياني، و سرانجام فهرست اعلام و موضوعي است. 
چهارم، سهم واقعی هر يك از نويسندگان چهارگانه متن، به ​ویژه نقش خانم مارتا کاتم در نگارش فصل‌ها و بخش‌هاي مختلف كتاب نامشخص است و در پردة ابهام قرار دارد. 
پنجم، صرف ‌نظر از ميزان رواني و رسايي نسخه لاتين اثر ـ كه به علت عدم امكان دسترسي ـ داوري درباره آن مشكل است، نسخه فارسي كتاب از رواني و رسايي و سلاست لازم برخوردار نيست. زيرا ساختار جملات و بندهای آن طولاني است و افعال زيادي در نگارش جمله‌ها به‌ كار رفته است. اين امر ناشي از حاكميت ساختار زبان انگليسي بر ترجمه كتاب مي‌باشد. از اين‌ رو، تجديد نظر در ترجمة مطالب کتاب از طریق روان و رسا‌سازي مطالب و کوتاه و گويا نمودن جملات آن ضروري به ‌نظر مي‌رسد. برای مثال به موارد زير مي‌توان اشاره كرد: بند دوم ص92، بند دوم ص94، بند سوم ص121، بند دوم ص125، بند اول ص127، بند دوم ص 123، بند دوم ص 182 و ... 
ششم، ميزان رعايت قواعد ويرايش و نشانه‌گذاري‌های متن مطلوب نيست. در واقع، ويراستار اثر به‌طور كامل قواعد ويرايش و نشانه‌گذاري‌های لازم را در متن رعايت نكرده است که به ‌طور نمونه به موارد زير مي‌توان ارجاع داد: در بند دوم ص ويرگول در ميان دو كلمه "اجابت" و "خواسته‌ها" اضافه است؛ بند آخر ص27؛ سطر اول ص52؛ سطر آخر در بند دوم ص 116؛ سطر دوم بند سوم در ص 244: "مخالفت‌‌اند" که مخالف‌اند صحیح است؛ سطر دوم ص 262؛ كلمه آخر بند دوم در ص 306: "داد" که دارد درست می​باشد؛ در سطر چهارم بند سوم ص 307 كلمه "شده" اضافه مي‌باشد؛ سطر چهارم بند سوم ص 317، سطر آخر ص 319 كه پس از نقطه از حرف رابطه "و" استفاده شده است؛ در ص 332 كلمه "زنجيره‌اي" به صورت‌ تركيبي «زنجيرهاي» نوشته شده است؛ مطالب ص 344 ناقص به ‌نظر مي‌رسد؛ در ص 350 اشكالات تايپي در داخل كادر ديده مي‌شود: يعني كلمه "شاخه‌اي" به ‌صورت جمع "شاخص‌هاي" تايپ شده است؛ در بند دوم ص 340 ابهام وجود دارد؛ همچنين بند دوم ص 345، ص 356، ص367، بند آخر ص 397 و ... نيز مبهم مي‌باشد. بنابراين، كل مطالب كتاب نيازمند ويرايش دقيق فني و ادبي است. 
هفتم، بالاخره اگر بر اساس ادعاهاي نويسندگان و مترجمان، اين كتاب يك متن درسي و دانشگاهي تلقي شود ـ كه البته ادعاي قابل قبولي به‌ شمار مي‌رود ـ حجم 480 صفحه‌اي آن با دروس 4 واحدي تناسب دارد. در حالي كه درس اختياري یاد شده در نظام آموزش فعلی كشور بيش از دو واحد نيست و در رشته‌ها و گرايش‌هاي تخصصي نيز ارزش آن بيش از سه واحد درسي نخواهد بود. بنابراين، حجم موجود كتاب با توجه به عرضة برخي مثال‌ها، مصادیق و شواهد تاريخي و ارائه برخي مطالعات موردي بيش از حد نياز افزايش يافته است. بر اين اساس، هنگام تدريس اين كتاب به‌ عنوان يك متن درسي اصلي يا كمك درسي حتماً بايد به‌ صورت گزينشي و با توجه به سرفصل‌ها و نيازهاي آموزشي رشته تخصصی مربوطه عمل كرد.
به‌ طور كلي، بررسي شكلي كتاب حاضر حاكي از ابعاد شكلي نامطلوب آن است كه سهم عمده مسئوليت آن بر عهده ويراستار و ناشر است. بنابراين، اصلاح اين ابعاد نيازمند بذل توجه آنان در چاپ‌‌هاي احتمالي آينده است.
2ـ3. نقد محتوايي

برخلاف نقد شكلي كه صرفاً به ارزيابي انتقادي برخی ابعاد شكلی كتاب پرداخته شد و كاستي‌ها و نقاط ضعف آن بيان گرديد، نقد محتوايي كتاب را با اشاره به برجستگي‌ها و نقاط قوت علمي آن آغاز مي‌كنيم:

1. با توجه به فقدان منابع تحقيقي و روزآمد فارسي‌زبان در حوزة روان‌شناسي سياسي، ترجمه اين متن كمك زيادي به رفع كمبودهاي آموزشي و منابع تحقيقاتي مورد نیاز مي‌کند.
2. علاوه بر آن، برخي از مسائل و موضوعاتي كه در اين كتاب مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته‌اند، در زمرة جديدترين موضوعات حوزة روان‌شناسي سياسي به‌ شمار مي‌روند. بنابراين، متن حاضر نقشی ارزنده‌ در توسعه و پيشرفت حوزة ميان رشته‌اي روان‌شناسي سياسي در ايران ايفا خواهد كرد. به عبارت ديگر، اگرچه موضوعاتي چون شخصيت و سياست؛ شناخت، هويت، هيجان، و نگرش؛ روان‌شناسي سياسي گروه‌ها؛ رأي‌گيري و رفتار انتخاباتي؛ مدارا؛ نقش رسانه‌هاي جمعي در انگيزش سياسي افراد؛ و ... موضوعات چندان جديدی در اين حوزه به ‌شمار نمي‌روند؛ با اين حال، برخي موضوعات و مسائل روان‌شناختي ـ سياسي، نظير روان‌شناسي ناسيوناليسم، روان‌شناسي نژاد، روان‌شناسي قوميت، روان‌شناسي مناقشات جهاني و امنيت بين‌المللي، و ... موضوعاتي نو در حوزه مطالعات روان‌شناسي سياسي تلقي شده و رويكرد نويني در این‌گونه مطالعات به‌ طور كلي به‌ شمار مي‌روند. در نتيجه، طرح اين موضوع‌ها و مسائل جديد، افقی جديد در حوزه مطالعات روان‌شناسي سياسي در ايران مي‌گشايند و بنيادهاي نظري و مطالعات موردي لازم جهت آغاز مطالعات بومي در ذیل روان‌شناسي سياسي را فراهم مي‌آورند. از اين ديدگاه، مطالب نظري و مصاديق تاريخي كتاب براي استادان و پژوهشگران علاقه‌مند قابل استفاده است. زيرا كتاب با طرح مسائل جديد در عرصه جهاني و منطقه‌اي، درصدد بررسي و تبيين روان‌شناختي مسائل ملي‌گرايي، علل و عوامل روان‌شناختي درگيري‌هاي قومي و نژادي و مناقشات بين‌المللي برآمده است و سپس، راه‌حل‌هاي پايدار و تجربه‌شده‌اي براي حل‌و‌فصل مناقشات یاد شده و فراموش كردن پيامدهاي ويرانگر و مخرب درگيري‌هاي داخلي ارائه مي‌كند و افقی روشن در آيندة صلح‌آميز جوامع درگير مناقشات قومي، نژادي و منطقه‌اي ترسيم مي‌كند.
3. كيفيت كاربرد اصطلاحات تخصصي نيز در کتاب بسيار مناسب ارزيابي مي‌شود. زيرا سرتاسر مطالب آن آکنده از واژگان تخصصي است كه به فراخور موضوعات فرعي در حوزة روان‌شناسي سياسي به ‌كار رفته‌اند. بخش واژگان كليدي در پايان هر فصل و واژه‌نامة توصيفي پاياني كتاب گوياي صحت اين كاربرد كيفي اصطلاحات تخصصي است كه برخي از آنها به‌ترتيب زير معرفي مي‌شود: پيچيدگي شناختي، فرآيند شناختي، ارزش‌ها، نگرش‌ها، هيجان‌ها، باورها، هويت اجتماعي، نظريه هويت اجتماعي، نظريه تفوق اجتماعي، توجيه اجتماعي، هويت حزبي، الگوي سياست پيچيده، انگيزه قدرت، تصورات قالبي، شخصيت و سياست، سركوب، شخصيت قدرت‌طلب، اضطراب روان‌رنجوري، فرافكني، انگيزة پيشرفت، قوم‌پرستي، وظيفه‌شناسي، دليل​تراشي، عليت اجتماعي، خطاي اسنادي بنيادين، پردازش اطلاعات، معماي امنيتي، تصوير دشمن، تصوير ياغي، تصوير متحد، تصوير امپرياليستي، تصوير مستعمره، تصوير وحشي، تصوير رو به زوال، گروه خودي، گروه غيرخودي، انسجام، ائتلاف، دام‌جمعي، افزايش تعهد، گروه فكر، معماي زنداني، قطبي شدن گروه، تروريسم، طوفاني شدن، مداخله طرف ثالث، نژادپرستي نمادين، كميسيون حقيقت و آشتي، قياس ويتنام، قياس مونيخ و  ...
در اين ميان، گرچه كيفيت معادل‌سازي واژگان تخصصي به ‌طور نسبي مناسب و قابل قبول است؛ لیکن برخی انتقادها بر آن وارد است كه در بخش كاستي‌ها و نقاط ضعف به آنها اشاره خواهد شد.
4. با توجه به ماهيت درسي كتاب و سيطرة رهيافت رفتارگرايي تجربي امريكايي بر ساختار آن، ميزان و كيفيت بهره‌گيري از ابزارهاي علمي براي تفهيم بهتر موضوع و يادآوري مطالب بسيار مناسب است. طرح بحث مقدماتي و جمع‌بندي مطالب بسيار خوب است. از ابزارهايي نظير تصوير، جدول، نمودار، آمار و مقايسه در راستاي تفهيم مطالب به خوبي استفاده شده است. واژگان كليدي پايان هر فصل، پيشنهادهاي بيشتر براي مطالعه بهتر، واژه‌نامة توصيفي نهايي، كادرهاي مطالعات موردي داخل متن، خلاصه مطالب و نتيجه‌گيري هر فصل نيز از جمله ساير ابزارهاي علمي مورد استفاده هستند كه در نگارش كتاب از آنها بهرة لازم به‌ عمل آمده است و به‌ طور طبيعي در فرآيند يادگيري خوانندگان و آزمون مطالب بسيار مؤثر هستند. بنابراين، يك اثر تحقيقي مناسب جهت تدريس در دوره‌هاي تكميلي فراهم آمده است كه مي‌توان در كنار ساير منابع موجود و به‌ عنوان يك متن فرعي، مكمل و كمك‌ درسي از آن بهره‌مند شد و كاستي‌هاي آن را با استفاده از ساير منابع فارسي و انگليسي برطرف نمود.
5. ميزان روزآمدي داده‌ها و اطلاعات اثر نيز قابل قبول است. زيرا با توجه به سال چاپ نسخه لاتين كتاب ـ كه در سال 2004 ميلادي به طبع رسيده ـ و برخي مسائل و موضوعات جديد در حوزه علم سياست و روابط بين‌الملل و مناقشات قومي، نژادي و منطقه‌اي در آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، اين روزآمدي تأييد مي‌شود. برای مثال، بررسي روان‌شناختي علل و عوامل يورش نظامي نيروهاي عراقي به فرماندهي صدام‌حسين به كشور كويت و مداخله نيروهاي امريكايي كه منجر به‌ وقوع جنگ خليج‌ فارس يا جنگ نفت شد، از جمله نمونه‌هاي مطالعاتي روزآمد و قابل درك است (ر.ك. به: همان، 387ـ397). بررسي ريشه‌هاي روان‌شناختي پاكسازي‌هاي قومي و نژادي در دو كشور بوسني و روندا از جمله ساير مثال‌هاي روزآمد و ملموس تلقي مي‌شوند (ر.ك.به: همان، 263ـ267 و 364 و 367).
6. با توجه به استنادات و ارجاعات موجود در متن از سويي و فهرست منابع پاياني كتاب از سوي ديگر، چنين به‌ نظر مي‌رسد كه نويسندگان اثر در هنگام نگارش كتاب از منابع موجود به ‌قدر كافي بهره برده‌اند. از اين طريق، کفایت و اعتبار منابع تأمين شده است. آنان براي بررسي، تحليل و تبيين هر موضوعي از ده‌ها و گاهي صدها منبع علمي و تحقيقي و مستند استفاده نموده، در پايان هر فصل منابع بيشتري براي مطالعه دقيق‌تر به خوانندگان پيشنهاد نموده‌اند. بدين‌سان، منابع كتاب كافي و مورد استفاده معرفي شده و كمتر مطلبي را مي‌توان يافت كه فاقد استناد و ارجاع به منابع معتبر و تحقيقي باشد. اين امر به‌ گونه‌اي عيان است كه گاهي در فرآيند مطالعه يكنواخت متن اخلال ايجاد مي‌كند. گرچه نشانگر بهره‌گيري از منابع و مراجع بنيادين و تحقيقات گسترده ميداني است.
به‌ طور كلي، اين متن از لحاظ آموزشي و از جنبه ترويج مباحث ميان‌رشته‌اي، به‌ ويژه حوزة روان‌شناسي سياسي، نقشی مثبت و سازنده ايفا مي‌كند. بنابراين، از قابليت بهره‌گيري درسي و كمك‌درسي برخوردار است. با اين حال، برخي كاستي‌ها و نقاط ضعفي در آن ديده مي‌شود كه نيازمند بازنگري و گاهي مستلزم توضيحات ضروری بيشتر در پاورقي است. بر اين اساس، ارزيابي نگارندة مقاله حاضر از كاستي‌هاي محتوايي اثر، عطف توجه به برخي نكات مهم نظري و موردي را آشكار مي‌سازد و اميد آن مي‌رود كه با اقبال ناشر و مترجمان محترم روبه‌رو گردد و زمينة بازنگري و کمال متن در چارچوب‌هاي احتمالي بعدي فراهم شود. 
بدین‌سان، مهم‌ترين نقاط ضعف كتاب به ‌ترتيب زير معرفي مي‌شوند:
1. نخستين و مهم‌ترين كاستي كتاب را مي‌توان در فقدان چارچوب نظري مشخص و يك روش‌شناسي روشن و دقيق براي نگارش تحقيقي متن خلاصه كرد. به ‌عبارت ديگر، نويسنده يا نويسندگان كتاب بدون ترسيم چارچوب نظری كلان خويش در فصل اول يا مقدمه كلي به طرح بحث پرداخته‌اند. به‌ طور طبيعي، هر كتاب درسي يا تحقيقي كليات بحث را در فصلي جداگانه و زير عنوان كليات ارائه مي‌نمايد تا افقی روشن را در برابر ديدگان خوانندگان خويش بگشايد و از چارچوب نظري به ‌عنوان نورافكني بهره مي‌گيرد تا بر مسير تحقيق پرتو افكند و تا انتهاي پژوهش با نورافشاني نظري، از حيرت و سرگرداني نويسنده و خوانندگان جلوگيري نمايد. در حالي‌كه در اين اثر نشانه‌اي از مباحث نظري كه فلسفة حوزه ميان‌رشته‌اي روان‌شناسي سياسي را تبيين و منطق سامان‌دهي مباحث، فصل‌ها، بخش‌ها و تسلسل مطالب را توجيه كند، ديده نمي‌شود. بنابراين، كتاب فاقد يك نظم منطقي و انسجام كلي است. زيرا در واقع، هيچ معيار مشخصي براي چينش مطالب و فصل‌بندي مباحث ارائه نشده است. در نتیجه به‌ نظر مي‌رسد، اين متن در پاسخ به يك نياز عيني آموزشي، يعني تدوين يك اثر دانشگاهي براي تدريس درس روان‌شناسي فراهم آمده است بدون آنكه يك چارچوب نظري و روش‌شناسي مستحكم، پشتوانه آن قرار گيرد و بنيادهاي نظري لازم براي شكل‌گيري يك اثر كلاسيك دانشگاهي را فراهم سازد. بدين‌سان، فصل‌ها و بخش‌هاي گوناگون كتاب ـ كه البته همة آنها را مي‌توان در زمرة مباحث روان‌شناسي سياسي قرار دارد ـ به‌ تدريج در فرآيند تدريس شكل گرفته و در پايان به ‌صورت كتاب گردآوري، چاپ و منتشر شده‌اند.
2. ديگر كاستي مهم كتاب، جهت‌گيري فلسفي پوزيتيويستي آن است. به‌ عبارت بهتر، جهت‌گيري علمي اثباتي، تجربه‌گرا و رفتارگرايانه امريكايي رهيافت اصلي در نگارش و تدوين اين اثر دانشگاهي قرار گرفته است. علاوه بر آنكه اين رهيافت بر بيشتر منابع و تحقيقات ميداني مورد استفاده كتاب نيز حاكميت دارد. در واقع، كتاب حاضر براي تدريس در مراكز علمي و آموزش عالي در ايالات متحده‌ امريكا تأليف شده است. بر اين اساس، رويكرد كميت‌گرا و رفتارگرايانه افراطي حاكم بر مراكز آموزشي و پژوهشي اين كشور، بر مباحث نظري و پژوهش​های بنيادي در حوزه علوم اجتماعي، به‌ ويژه علم سياست و روان‌شناسي غلبه دارد. بدين ‌ترتيب، در اين اثر نيز، رويكرد اثباتي، كمّي و رفتارگرايانه بر نظريه‌هاي بنيادين و مباحث نظري سايه افكنده و آنها را به حاشيه رانده است. بنابراين، حجم عمده مطالب كتاب به تشريح نمونه‌‌هاي عيني، مطالعات موردي و تحقيقات پيمايشي و ميداني در حوزه روان‌شناسي سياسي اختصاص يافته است. از اين ديدگاه از سويي، جهت‌گيري فلسفي كتاب قابل تأمل است و از تحليل و تبيين كامل و كيفي همه مسائل حوزه روان‌شناسي سياسي ناتوان است. از سوي ديگر، جامعيت نظري مباحث كتاب محل شك و ترديد مي‌باشد. به‌ طور كلي، ذات چندساحتي انسان و سياست اقتضا مي‌كند كه رهيافتي جامع و توانا براي بررسي، تحليل و تبيين نقش عوامل رواني در عرصه سياست و وقوع پديده‌هاي سياسي و اجتماعي از جمله انقلاب، جنگ، درگيري، مناقشه و ... برگزيده و در نگارش چنین كتابی به‌ كار رود.
3. به ‌رغم آنكه بهر‌ه‌گيري از ابزارهاي علمي يكي از نقاط قوت آن به‌ شمار مي‌رود، افراط در كاربرد ابزارهاي علمي گاه در فرآيند مطالعه كتاب اختلال ايجاد مي‌كند و درك و فهم مطالب را مشكل مي‌سازد. نمونه عيني اين مسئله در ارجاعات و استنادات داخل متن و ارجاع چندباره به مباحث پيشين يا مطالب بعدي اثر ـ كه به ‌منظور راهنمايي و مطالعه بيشتر صورت مي‌گيرد ـ ديده مي‌شود (ر.ك. به: همان، 20، 335، 336، 359 و ...). در واقع، شيوه استناد و ارجاع  کتاب که كاربرد بيش از حد برخي از ابزارهاي علمي، نظير تصوير، جدول، نمودار، آمار و مقايسه و كارهاي داخل متن را برگزیده است، در روند مطالعة يكنواخت و پيگيري مطالب و مباحث آن اخلال ایجاد می‌کند و باعث گسست ذهني خوانندگان مي‌شود.
4. همان‌گونه كه كاربرد واژگان تخصصي تحسين‌برانگیز است و كيفيت معادل‌سازي آنها به‌طور نسبي قابل قبول مي‌باشد، وجود برخي معادل‌هاي نامأنوس و نامتعارف در داخل متن بر مطلوبيت و كيفيت اثر لطمه وارد کرده، محتواي آن را خدشه‌دار ساخته است. بنابراين، بهره‌گيري از واژه‌هايي چون خودپنداره در ص 75، پيشگويي كامبخش در ص 85، شبكه‌هاي متداعي، قيف‌عليت، رهبري گشتاري، اضطراب روان‌رنجور‌خویي، و ... در واژه‌نامه توصيفي صص 408ـ421، بازنگري در معادل‌سازي اين‌گونه واژگان را ضروري ساخته است. به ‌عبارت ديگر، مترجمان اثر در هنگام معادل‌سازي این واژه​های تخصصی، به‌ جاي فارسي‌سازي واژگان تخصصي لاتين يا از مفاهيم معادل عربي بهره جسته‌اند يا تلفيقي از واژگان تركيبي فارسي ـ انگليسي را به ‌كار برده‌اند.
5. پراكندگي ساختاري و عدم هماهنگي و انسجام در سامان‌دهي فصول و تقسيم‌بندي مباحث از ديگر نقاط ضعف كتاب است كه باعث عدم تمايز روشن و دقيق ميان گفتارها و بخش‌هاي مختلف هر فصل و سردرگمي خوانندگان مي‌شود. در واقع، معيار مشخصي در طبقه‌بندي مباحث فصل‌هاي ده‌گانه كتاب به‌ كار نرفته است. بنابراين، تمايز روشني ميان تيترهاي اصلي و فرعي يا سرتيترها و زيرتيترهاي هر فصل وجود ندارد. برای مثال، در فصل هشتم هيچ تمايزي ميان تيتر اصلي "مروري بر ناسيوناليسم" و تيتر فرعي "ناسيوناليسم در غير دولت ـ ملت‌ها" ديده نمي‌شود. بر اين اساس، تشخيص تيترهاي اصلي از تيترهاي فرعي و مباحث اصلي و بحث‌هاي زيرگروه آنها براي خوانندگان مشكل و گاهي ناممكن است. دست‌كم اين تمايز با تفاوت قلم تيترهاي اصلي و فرعي يا شماره‌گذاري آنها امكان‌پذير است.
6. پراكندگي روش‌شناختي در استنادات و ارجاعات نيز وجه ديگري از ناهماهنگي نظري و محتوايي كتاب را به نمايش مي‌گذارد. در واقع، نويسندگان كتاب از شيوه ارجاع يكساني جهت اشاره به منابع و مراجع مورد استفاده خويش بهره‌ نبرده‌اند. مصاديق و شواهد پراكندگي روشي در ارجاع و استناد را در صفحه‌هاي 15، 24، 45، 63، 83، 111، 121، 183، 341 و ... مي‌توان مشاهده كرد. به‌ طور كلي، ميزان دقت در استنادات و ارجاعات كتاب خوب است؛ با اين حال، نويسنده فصل سوم در يك مورد دچار اشتباه فاحش جغرافيايي شده و هندي‌ها و پاكستاني‌ها را با آفريقایی‌ها يكسان پنداشته است. آنجا كه مي‌گويد: «مردم ديگري كه از دريچه‌ همين تصور قالبي به آنها نگاه مي‌شود عبارت‌اند از هندي‌ها و پاكستاني‌ها در شرق آفريقا ...» (ص، 70) البته مترجمان كتاب نيز از اصلاح اين اشتباه در پاورقي غفلت ورزيده‌اند.
7. كيفيت نامناسب ترجمه نيز بر كيفيت علمي و مطلوبيت محتواي كتاب خدشه‌ وارد كرده است. البته به‌علت عدم دسترسي به نسخه اصلي و لاتين كتاب داوري مطلق در اين باره امكان‌پذير نيست. با وجود اين، بر اساس ساختار جملات و بندهاي طولاني كتاب مي‌توان گفت كه ترجمه كامل و وفادار به ساختار متن نسخه اصلي بوده و امانتداري در ترجمه رعايت شده است. اما همين وفاداري به متن و امانتداري در انتقال مفاهيم، موجب تحميل ساختار زباني نسخه اصلي بر نسخه ترجمه شده است. بنابراين، خواننده شاهد جملات طولاني و گاه مبهم است و كيفيت ترجمه و رواني و سلامت آن دل‌چسب و گيرا نیست. بخشي از اين معضل بايد درخلال ويراستاري برطرف مي‌شد كه چنين کاری نشده است. از اين ‌رو، روان، رسا و گوياسازي متن ترجمه ضرورتي انكارناپذير است. علاوه بر آن، از توضيح و نقد برخي مطالب در قالب پاورقي يا پي‌نوشت خبري نيست؛ كاري كه در ترجمه آثار دانشگاهي مرسوم است.
8. تأكيد بيش از حد نياز كتاب بر نقش گروه‌هاي اجتماعي در عرصه سياست و مناقشات سياسي، جايگاه و اهميت عناصر جمعي و گروهي را در برابر عوامل رواني فردي برجسته ساخته است. بنابراين، بر خلاف عنوان كتاب، روان‌شناسي سياسي فردي در برابر روان‌شناسي سياسي گروه و ساير مجموعه‌هاي جمعي و گروهي، اهميت و جايگاه خود را از دست داده است. در واقع، بر پایه مفاد کتاب، روان‌شناسي سياسي گروهي در مقايسه با روان‌شناسي سياسي فردي، نقشی برجسته‌تر در تحليل و تبيين مناقشات و درگيري‌ها و رفتار سياسي ايفا مي‌كند. بنابراين، ارزش اين اثر، تا حد يك كتاب روان‌شناسي اجتماعي فروكاسته شده است. به ‌طور كلي، بر پايه عنوان كتاب انتظار مي‌رود كه نقش عوامل رواني در عرصه سياست ـ كه مجموعاً در افراد نمود عيني مي‌يابد ـ در مقايسه با نقش ساير عوامل اهميت و برجستگي بيشتري داشته باشد.
9. چيرگي علايق تخصصي و تمايلات روان‌شناختي نويسنده يا نويسندگان كتاب در مراحل مختلف نگارش متن و بر سطوح گوناگون مباحث ميان‌رشته‌اي ـ حوزه روان‌شناسي سياسي ـ اثر مشاهده مي‌شود. در واقع، حاكميت گفتمان تخصصي روان‌شناسي بر ساختار تحليلي كتاب، گاهي به تحقير و تخفيف علم سياست انجاميده است؛ به‌ گونه‌اي كه آنان، علوم سياسي را در فرآيند تحليل و تبيين برخی مباحث سیاسی روان‌شناسانه ناتوان معرفي كرده‌اند (برای مثال. ر.ك. به: همان، 12ـ13). به‌ طور كلي، نويسنده به علوم سياسي نگاه فرودستي دارد و آن را بدون بهره‌گيري از تجربه‌هاي روان‌شناختي مطلوب و بصير نمي‌داند، به‌ گونه‌اي كه وی بر اين باور است که «چنين بصيرتي [بصيرت روان‌شناختي آزمايشگاهي] از طريق روش‌هاي تحقيق‌ ديگر، به‌ويژه آنچه در علوم سياسي به ‌كار مي‌رود، دست‌يافتني نيست» (ص، 13) و در جاي ديگر مي‌گويد: «علوم سياسي اكنون صرفًا در حال يادگيري اين درس است، ولي از نظر روان‌شناسان سياسي، اين موضوع تعجب‌آور نيست» (ص، 278). كه يكي از عناصر اصلي حل تعارض و آشتي در جوامع چندپارچه كه خشونت زيادي را پشت سر نهاده‌اند، آموزش يك نيروي پليس جديد حرفه‌اي و بي‌طرف است. بدين‌سان به ‌نظر مي‌رسد كه نگارندگان اثر بر پايه جهت‌گيري فلسفي پوزیتیويستي و رفتاری خود، اهميتی چندان براي مباحث نظري و بنيادين علم سياست قائل نبوده، بيشتر به تجارب رفتاري و آزمايشگاهي در حوزه روان‌شناسي تکیه دارند. اين نكته ناشي از گرايش تخصصي روان‌كاوانه و روان‌شناسي باليني نويسندگان كتاب است كه لزومي براي بهره‌گيري از تخصص‌هاي نظري و مباحث بنيادي علم سياست نديده‌اند.
10. سرانجام به كاستي پاياني كتاب از ديدگاه اين مقاله انتقادي مي‌توان اشاره كرد كه همانا عدم جامعيت موضوعي و محتوايي كتاب است به‌ گونه‌اي كه آن را تنها يك كتاب درسي فرعي و كمكي مي‌توان ارزيابي كرد. البته قيد "مقدمه‌اي بر" كه بر عنوان "روان‌شناسي سياسي" خورده است. بر اين كاستي اذعان دارد. بنابراين، انطباق نسبي محتواي اثر باعنوان و انطباق محتواي كتاب بر فهرست آن قابل قبول است. با اين حال، برخي موضوعات و مسائل مهم اين حوزه در نگارش كتاب مغفول مانده‌اند. به‌ عبارتي، مسائلي چون نقش دين و مذهب، ایمان و باورهاي قلبي در انگيزش رفتارهاي سياسي ـ انتخاباتي فردي و گروهي ناديده گرفته شده است. در واقع، حوزه كاربرد اين اثر دانشگاهي در جوامع غيرديني و سكولار مي‌باشد. زیرا از توانايي لازم و كافي در تحليل و تبيين رفتارهاي سياسي يا درگيري‌هاي فكري و مناقشات قومي ـ نژادي در جوامع مذهبي و كشورهاي دینی برخوردار نمي‌باشد. علاوه بر آن، درخلال مباحث كتاب برخي مطالب حساس مذهبي و منطقه‌اي ـ از ديدگاه مسلمانان ـ نيازمند توضيح و تبيين لازم در پاورقي است كه مترجمان با بی​تفاوتی از آن گذر كرده‌اند. به‌ طور نمونه، مباحث مربوط به تروريسم در فصل نهم و به‌ويژه تروريسم انتحاري در منطقه خاورميانه، موضوعی مهم است كه نويسندگان از تحليل و تبيين دقيق و منطقی آن درمانده‌اند و مترجمان نيز در تكميل نواقص آن كوششي به‌عمل نياورده‌اند. بدين‌سان، كتاب حاضر از صلاحيت علمی و اخلاقی كافي براي تدريس برخوردار نيست. مگر آنكه كاستي‌هاي آن از سوي ناشر و مترجمان برطرف شود كه در كوتاه‌مدت ممكن نيست. بنابراين، در حال حاضر صرفاً در كنار ساير منابع موجود و با نگاهي انتقادي مي‌توان از مباحث آن بهره‌مند شد و كاستي‌هاي سرفصل درس روان‌شناسي سياسي را پوشش داد.
4. خلاصه و نتيجه‌گيري

به‌ طور كلي، انتشار كتاب مقدمه‌اي بر روان‌شناسي سياسي در ايران، پديده‌ای مطلوب است؛ زيرا اين اثر با اتخاذ رويكردی جديد در بررسي، تحليل و تبيين علل و عوامل روان‌شناختي پديده‌هاي سياسي و اجتماعي، گستردة حوزه روان‌شناسي سياسي را وسيع‌تر ساخته، نسبت به تحليل و تبيين مسائل سياسي و اجتماعي در سطح فردي از سویی و سطوح گروهي، اجتماعي، دولت، جامعه جهاني و نظام بين‌المللي از سوی دیگر، همت گماشته است. بنابراين، برخي نوآوري‌هاي موضوعي در آن مشاهده مي‌شود. برخي مباحث نظري، مصداقي، موردي، تلفيق ميان‌رشته‌اي موضوعات و مباحث روان‌شناختي ـ سياسي، بهره‌گيري از منابع كافي و روزامد، ارجاع و استناد دقيق و گسترده به اين منابع موجود و ارجاع به برخی مباحث پیشین و پسین كتاب، از جمله برجستگي‌هاي علمي كتاب است كه بر جذابيت و تازگي آن مي‌افزايد. بهره‌گيري گسترده از ابزارهاي علمي همچون تصوير، جدول، نمودار، آمار، كادر، مقايسه و طرح بحث مقدماتي و ساير روش‌ها و ابزارهاي يادگيري و كمك آموزشي، مثل كاربرد اصطلاحات تخصصي، واژگان كليدي هر فصل و فهرست واژه‌نامة توصيفي پاياني و معرفي منابع جديد و بيشتر براي تداوم و تعميق مطالعه و فهرست منابع غني نهايي، بر اعتبار علمي و آموزشي آن افزوده است. بنابراين، شاخص‌هاي لازم و كافي براي مطالعه و دقت نظر در مباحث اين حوزه فراهم شده است. 
با اين حال و به ‌رغم اين برجستگي‌ها، برخي نقاط ضعف و كاستي‌هاي غيرقابل اغماض، بر اعتبار و مطلوبيت آن لطمه زده است: از نظر شكلي، طرح جلد سیاه، تاريك و نامناسب، صحافي ضعيف، عدم رواني و رسايي لازم، و نشانه‌گذاري نامناسب و ويرايش نامطلوب، از نقاط ضعف شکلی اثر به ‌شمار مي‌روند. از نظر محتوايي نيز، فقدان چارچوب نظري كلان و روش‌شناسي مشخص، جهت‌گيري فلسفي پوزيتيويستي، معادل‌سازي‌هاي نامأنوس و كاربرد نامتعارف واژگان و مفاهيم، پراكندگي ساختاري و ناهماهنگي در سامان‌دهي فصل‌ها و مباحث، پراكندگي روش‌شناختي در استنادات و ارجاعات، كيفيت نامناسب ترجمه، چيرگي تمايلات روان‌شناختي بر مباحث كه موجب تحقير علوم سياسي شده است، عدم جامعيت موضوعي و محتوايي و غفلت از برخي عناصر تأثيرگذار بر روان‌شناسي سياسي، تأكيد بر روان‌شناسي سياسي گروه، غفلت از پردازش جايگاه مذهب در روان‌شناسي سياسي، چيرگي گرايش اثباتي، تجربه‌گرايي، و رفتارگرايي امريكايي از جمله اين نقاط ضعف مي‌باشند. 
به‌ طور كلي، مترجمان محترم كتاب نيز تلاشي در راستاي برطرف كردن اين كاستي‌ها به‌ عمل نياورده، از تبيين و تكميل مباحث در خلال پاورقي يا پي‌نوشت​های توضيحي غفلت‌ ورزيده‌اند. مباحث تروريسم دولتي و تروريسم انتحاري در خاورميانه از مهم‌ترين مباحثي است كه نيازمند چنين توضيحي است. در واقع، تروريسم دولتي رژيم اشغالگر قدس بر عليه مردم فلسطين و لبنان از سويي ناديده گرفته شده و مبارزات آزاديخواهانه و ضد اشغالگرانه مردم لبنان و ملت فلسطين عليه نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي اسرائيل، تروريسم انتحاري ناميده شده است. بنابراين، پيشنهاد مي‌شود، ناشر و مترجمان محترم در فرصت‌هاي آتي نسبت به رفع اين كاستي‌ها اهتمام ورزيده و در راستاي بهبود كيفيت شكلي و مطلوبيت محتوايي كتاب از هيچ كوششي دريغ نورزند.
� . مارتا کاتم [و ... دیگران]. (1386)، مقدمه�ای بر روان‌شناسي سياسي، ترجمة� سید کمال خرازی و جواد علاقبندراد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ده + 466 صفحه. مشخصات کتاب شناختی لاتین این اثر به ترتیب زیر می�باشد: 


Martha Cottam, Beth Dietz – Uhler, Elena Mastors, Thomas Preston, Introduction to political psychology, Lawrence Erlbaum Asssociates, 2004.


� . دکترای علوم سیاسی و استادیار دانشگاه امام حسین(ع).


� . مشخصات کتاب‌شناختی آثار یاد شده به ترتیب زیر است: - علی فتحی آشتیانی. 1384، مقدمه�ای بر روان‌شناسي سياسي، چاپ پنجم، تهران: موسسه انتشارات بعثت، 219 صفحه. -  مجتبی تمدنی و بهمن بهمنی. 1385، روان‌شناسی سیاسی: مسائل و موضوع�های معاصر، تهران: نشر آتی.
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